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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

 شت تلخ آفرینندگان ھیولاسرگذ
،  و درھم شکستهداستان خانوادهء سحابی، از آن پدر بزرگ استوار و مبارز گرفته تا اين نوهء خستگی ناپذير

داستان غمناک کسانی است که پشت به دست آوردھای عصر مدرن، پشت به حکومتی سکولار و مبتنی بر 
، می انديشیدند که با دادن زمام ) جسته بودند57 خیلی ھا نويدش را در انقلاب ضد استبدادی که(حقوق بشر 

 مردان آنان . ساخت و پرداخته کردحکومت به دست مذھب و مکتب می توان بھشت موعود را بر ھمین زمین کھنه
زخم جانکاه  پر خويش را بر ند چیزی جزبودند که اکنون چون نیک نظر می کرد یو زنانی شريف و مبارز اما متوھم

از ما است که بر ما «:  که زمزمه کنند ـخودـ لااقل در دل   کهمی شدند و يقیناً گھگاه مجبور ديدند نمی خود
 .»است

com.esmail@nooriala 

  اسلامیشورای انقلابضاء از نخستین اعاقتصاددان،  روزنامه نگار،، سحابی عزت االله مھندس

  برای نوشتنمجلس خبرگان  اولینء، رئیس ستاد بسیج اقتصادی كشور، نمایندهمنتخب آيت االله خمینی

سازمان برنامه و   اول مجلس شورای اسلامی، رئیسءدوره نمايندهء  حکومت اسلامی، قانون اساسی

 رھبرو  اسلامی، حکومتانون اساسی بازنگری در ق عضو شورای، مھدی بازرگان  اسلامیدر دولت بودجه

 اھل سیاست و يک معتقد به اسلام که پلی میان يک فرد مسلمان، مذھبی ایرانـ شورای فعالان ملی 

ھم در وجه ( را  ايران جنبش اسلامیسمبا مرگ خود شايد پايان دورهء آخرسیاسی محسوب می شد، 

 سالگی به آرزوی ديدار 50او در . ه باشدشتاعلام دا)  اشمعتدل و ھم در وجه افراطی و لگام گسیخته

ری حکومتی اسلامی در سرزمین اش نايل شد و سه دھه بعد ھنگامی ديده از جھان فروبست که ابرقر

ومند شده،  بزرگ و تن سخت، ديگر به اسلام سیاسین معتقدی ساخته شده به دست خوشخیالا»ھیولا«

  و خیابان ھا ھا به چھار راه، با دھانی خونین و لجن آلود،ن و نعره زنا،ل را گسستهزنجیرھای اعتدال و کنتر

ون صدای لا اله الا االله مشايعین جنازهء پیر ملی ـ مذھبی را شنید به آمده و طعمه می جست و چ

، قاب عکس پدر را از دست ھالهء سحابی گرفت، او را به سويشان آمد و قربانی خود را از میان آنان جست

 سحابی را حکومتی در ءھالهدر واقع، . ش را بر آسفالت خیابان پراکند است و پیکر بیجانرگبار مشت و لگد ب

  ـ ھمان بودخود او پدرش به قتل رساند که برخاسته از آرزو ھای پدر و پدر بزرگ  چنازهءخیابان و در مشايعت

دالت فرا خواھد  اگر اسلام شان به حکومت برسد زمین و زمان را عطر عدمردان مؤمنی که می پنداشتن

 . گرفت

 و مبارز گرفته تا اين نوهء خستگی ، محترم،داستان خانوادهء سحابی، از آن پدر بزرگ استواريعنی، 

ناپذير و درھم شکسته، داستان غمناک کسانی است که پشت به دست آوردھای عصر مدرن، پشت به 

، ) جسته بودند57قلاب ضد استبدادی که خیلی ھا نويدش را در ان(حکومتی سکولار و مبتنی بر حقوق بشر 

می انديشیدند که با دادن زمام حکومت به دست مذھب و مکتب می توان بھشت موعود را بر ھمین زمین 

 . کھنه ساخت و پرداخته کرد
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 مردان و زنانی شريف و مبارز اما متوھمی بودند که اکنون چون نیک نظر می کردند چیزی جز پر آنان

 که ـ لااقل در دل خود ـ زمزمه کنند می شدندکاه خود نمی ديدند و يقیناً گھگاه مجبور خويش را بر زخم جان

 .»از ما است که بر ما است«: که

**** 

و در پی يافتن ماری شلی، نويسندهء جوان انگلیسی، که به داستان ھای ترسناک علاقه داشت 

 ی ديدخواب عجیب 1818اپ رسید، در  در بیست و يک سالگی اش به چ عاقبت بود کهسوژه ای برای کتابی

موفق می شود که رمز آفرينش حیات را » شتینفرانکن«دکتر جوانی به نام : ش شد اکه دستمايهء کتاب

 مشغول گردآوری بھترين اندام ھای مردگان ،)ابرمرد( به سودای ساختن يک انسان کامل او،. کشف کند

که قرار است در ھمه ی را در آزمايشگاه اش می آفريند انسانپیکر تنومند می شود و با سر ھم کردن آنھا 

 برقی بلند از آسمان نازل می شود، دستگاه جان بخشی ، شبی بارانی، درآنگاه. چیز سرآمد ديگران باشد

شتین را بکار می اندازد و، در پی آن، موجودی جان می گیرد که نبه انسان سرھم بندی شدهء دکتر فرانک

در » شتیننھیولای دکتر فرانک«. دارد اما مغزش درھمريخته و ذھن اش جانوری استنیروی بدنی اش بديل ن

ما اغلب تصور می کنیم که . و ديوار آزمايشگاه را در ھم می کوبد و به خیابان می آيد و کشتار آغاز می کند

 .ده می شودشتین خواننکه او اسم ندارد اما خالق اش دکتر فرانکآنشتین نام اين ھیولا است، حال نفرانک

 آوردن نويدھای بیشمار ا در عین فر،عصر زندگی ماری شلی عصر پیشرفت ھای تکنولوژيک بود که

حمل می با خود  دخالت در روند قوانین طبیعت را نیز ء ھراسی از نتايج ناشناخته،برای زندگی بھتر آدمیان

ودايش سمفونی می ساخت و  به س»واگنر« بود، )ubermensch(» ابرمرد«عصر آفرينش آن دوران . کرد

 تازه از قرون وسطی بیرون آمده بود؛ حکومت ،انسان آن عصر. ره به جنون می برد در انتظار قدومش »نیچه«

 را آزموده و توانسته بود دينکاران تشنهء قدرت را به کلیسا ھا و صومعه ھاشان برگرداند و به عصر یمذھب

 علوم انسانی و اجتماعی را ی بزرگ متفکران،آن سو تر. ان دھدمحاکمات و سوزاندن و مثله کردن کافران پاي

می خواستند برای تحولات جوامع انسانی معنا و مقصودی » فلسفهء تاريخ«با آفرينش گاه پايه می ريختند، 

  وندمی جست» پرولتاريا« ابرمرد خود را در »مارکسکارل «گاه، در قالب  .بیابند و موتور حرکتی کشف کنند

ند که بعدھا کارش در قامت سوپرمن به منظم می ساخت» ابرمردی« را بر گرد تصور انشيه ھاگاه نظر

عاشقان ايدهء کار و عمر  متأسفانه،.  کشیدء آمريکا و سپس دنیا سالهصدداستان ھای کودکان ده تا 

  و استالینھار در قالب ھیتل از اعماق ذھنیت آنانبه قرن بیستم نرسید تا ھیولاھائی را کهچندان » ابرمرد«

  .نگرندبعبرت و ترس   به ديدهءشدمی  آفريده ھا

مشغول آن شده بود که ، مذھب را از حکومت رانده بودچندی پیش تر انسانی که در قرن بیستم، 

ی بسیار مھیب تر ئ ھیولاھا، لاجرم، عاقبت ومذاھبی زمینی و ظاھراً علمی را به حوزهء حکومت بر گرداند و

 نکوره ھای آدم سوزی، تبعیدگاه ھای سیبری، و قتل عام ھای پايا. بیافريند  را وسطائیاز ھیولاھای قرون

چرا که قوانین ساده و روزمرهء زندگی . راه انداخته بودنده شتین ھای مدرن بنناپذير را ھیولاھای دکتر فرانک

 از مذھب بريده و ان آن انديشمند که ذھن ابرمرد آفرينمی خواستند جز آن  بصورتی تخطی ناپذيراجتماعی

 باشند؛مقصد و مقصود پذير نمی توانند  اما ندتحولات تاريخ قانونمند ھست:  بیان می داشتبه مکتب پیوسته
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 به چیزی يکرنگ و  آن را،و مداخله  با تصرف،جھان سرشار از گونه گونگی و پراکندگی است و نمی توان

 مفلوک و شکننده و روزمره است که  ظاھراًانسان در کار نیست و ھمین  ھم ابرمردی؛کنواخت مبدل کردي

یچ مذھب و مکتب و  از زمین تا ديگر ستارگان پرواز کند؛ بشرطی که ھ، به مدد درک و علم خود،می تواند

 .نی سد راه اش نشودايدئولوژی و آئی

**** 

سید که  که قرن بیستم، خون زده و داغدار، به آخرين روزھای عمر خود می ربود و ھستو چه تلخ 

 ،دنشتین را داشتند اين توھم پیش آمد که می توانندر ايران برای مردان شريفی که ساده دلی دکتر فرانک

 چھارده قرن پیش از آسمان نازل شده و در باور آنھا نشسته  می پنداشتندبه مدد دفترچهء راھنمائی که

. دشتی ھا خالی و از عدل و صفا پر کننز و جامعه را از بدی ھا و  بیافرينند و انسانی جديدجھانی نو ،است

ش بر  ا از آسمان آتش گرفته،ھمچون صاعقه ای ، که آسمان وطن توفانی شد و مردی دينکارروزاما در آن 

 ه خلق شد»ماری شلی«م که چه زود ھیولائی مھیب تر از ھیولای خانم ي ديد،اد فرود آمدبباند فرودگاه مھرآّ

 که را می شکندی شورای انقلابھمان ولائی که اکنون استخوان فرزند عضو ؛ ھیه استو به جان مردم افتاد

قانون آن  و تجديد نظر در  نگارش قانون اساسی حکومت اسلامیھستی اش را در مجلس ھای خبرگان

 آفريده است؛ ھیولائی که جوانان را به رگبار می بندد،بود » ولايت مطلقهء فقیه«که زايندهء اساسی 

 و جوانانی را در جھنم ، وسط خیابان و در برابر چشم ده ھا دوربین و صدھا آدم می کشددختری جوان را

، وحشی تر و تحمل و ھر لحظه ديوانه تر، خونخوار تردچار شکنجه و تجاوز می کند کھريزکی خويش 

که اين ھیولا  بايد کتاب خانم مری شلی را تا به انتھا بخوانیم تا بدانیم مابراستی آيا . ناکردنی تر می شود

 ؟از پای درآوردرا چگونه بايد 

**** 

مھندس سحابی از بزرگان اصلاح طلبی نیز بود و دريغ است اين نوشته را به پايان برم و از اين بعد 

 .شخصیت او نیز ياد نکنم

به اين » اصلاج طلبی« داشتم، ھنگام بحث دربارهء  ای گفتاری که در جلسهانچندی پیش، در جري

دو .  کردم که حکمت و حسن و قبح اصلاحات به آن چیزی بر می گردد که ھدف اصلاح گری استنکته اشاره

دھه پیش که ھنوز ماھیت رژيم ولايت فقیه بر ھمگان آشکار نشده بود، می شد پذيرفت که عده ای با نیت 

یولا و اژدھائی بیش اما امروز که رژيم ھ. بر آن شده اند که رژيم را اصلاح کنند) و لابد خالق(خدمت به خلق 

 نشان داده مرز و ی حد اشتھای خود را برای آدمخواری و سبعیت بھای متمادینیست و در طول سال 

 نمی توان اصلاحات را کوشش برای مداوی يک مار زھری زخمی دانست؟ اين مار خوش و خط و است آيا

عھد  جوانان دو نسل پس از  سی سال مشغول زھرافشانی و ريشه سوزی بود تا اينکه،دو نسل پیش خال

ش برخاستند و توانستند، با دادن کشته و زخمی و شکنجه و  اآفرينش اش عاقبت به جان آمده و به مصاف

 اين تا زخمی عمیق و حتی کشنده وارد کنند و موجب شوند  لجن گرفته اشتجاوز شدهء بسیار، بر پیکر

خودی از جمع وحشت زده از عاقبت خويش ین بکوبد و  بپیچد، از درد نعره بکشد، دم و سم بر زمدھا بخوداژ
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عصر « آيا انصاف است که ما به مداوای اين اژدھای زخمی اقدام کنیم و او را به آن ،حال.  لقمه بگیردھاش

يک ماه حداقل پنج ـ شش  فقط فظرتوانست در برگردانیم که زمانهء کر و فر و قدرت اش بود و می » طلائی

 ن ھايش  اعدام و تیرباران کند؟در زندارا ھزار نفر 

» راه سبز«مرگ دردناک سحابی ھا بايد که پايان اين توھم سنگین و دردناک نیز بوده باشد؛ پايان 

 بر می گرداند؛ ی زخمی و خشمگینما را به کام اژدھاجوانان ی نمی رود و تنھا »امید«ی که بسوی ھیج 

 انگار که مردم  می طلبد؛ را»سکوتغروب ھمراه با  8  تا6  ساعتتظاھرات«ش  ا از رھروان اکنونراھی که

 دو ساعت !که به ھنگام تماشا حرف نمی زند تماشاچی :ای يک سئانس فیلم دعوت کرده باشدرا به تماش

 آمده بودند تا  ـ سینه سپر کرده ـ از غوغا بود، جوانانخیابان پرپیاده روی در سکوت به ياد دو سال پیش که 

 آنان ، عقلای اصلاح طلبی تصفیه کنند اما،ملی ـ مذھبی ھای ساده دل ساختهء یولایحساب خود را با ھ

 تظاھرات را با چاقوی تیز فرا خواندند،ھا و فرياد کردن شعائر مذھبی » خط قرمز«را به باقی ماندن در پشت 

  کار ھم و اکنون، تا ھیولا بداند که مردم در کدام روزھا به خیابان می آيندتقويم اسلامی تکه تکه کردند

 .شان به آنجا رسیده که مردم را به راھپیمائی مدت دار و سکوت آمیز فرا می خوانندسقوط 

**** 

اگر دو دھه پیش اصلاح طلبی می توانست رگه ھای نابی از صداقت و نیت نیک را در خود آری، 

ه دانست؛ اژدھائی که داشته باشد، امروز نمی توان آن را جز کوششی برای مداوای اژدھای زخم خورد

شمشیر خشم مردم بر پیکرش ضربه زده و درونش را ملتھب و مغشوش کرده و دست و پايش را به جنگ با 

 . تسھیل کرده استھم واداشته و جان کندن اش را در پی خونريزی ھائی که در پیش است 

 شھر نومیدی روانه ه سویکه آدمیان را ب (ی رااصلاح طلبی و راه سبز امیدجوانان ايران بايد اکنون 

 يکجا به خاک ھای وطن بسپارند و در پی ن آن دو جان شیفتهء عدالت اسلامی با پیکرھای بیجا)می کند

 و تکیه زده بر ارزش ھای فرھنگی  و سکولارملیتحقق و استقرار يک حکومت غیرمذھبی اما سخت 

 .ايرانزمین باشند

 خلاف ،شتینی نمی تواندنت که ھیچ دکتر فرانکمرگ دردناک سحابی ھا جلوه گاه اين حقیقت اس

 در طبیعت انسان و جامعه دستکاری کند و از دل آن ابرمردی را بیافريند که مژده دار ،مفروضات علم

 بلند سی سالهء اين درس را معلم قوانین طبیعی با شکیبائی. سحرگاھان کرامت و عزت آدمی باشد

 از مسیر عمل بر حسب یم، بجای منحرف کردن راه اين ملتبیائ. سال ما داده استنبه ملت جوا شخوي

 .ش از دل تاريکی حکومت اسلامی باشیم ا چراغدار مسیر خروج،قوانین علوم اجتماعی
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